
چالش های عربستان سعودی �
عربستان ســعودی از زمان تشکیل اسرائیل در سال ۱۹۴۸ از 
به رسمیت شناختن آن اجتناب کرده است. پادشاهی سعودی در 
دهه های گذشته از جنگ های کشورهای عربی با اسرائیل حمایت 

می کرد و خود را متعهد به حقوق فلسطینیان نشان می داد.
با این وجود، در ســال های اخیر این شرایط تغییر کرده است. 
عوامل مهمی برای این تغییر برشمرده می شود اما از جمله آن ها 
تغییر اولویت های عربســتان ســعودی در منطقه و تبدیل شدن 
مســئله ایران به یک دغدغه مهم برای ســعودی ها است. از سوی 
دیگر، محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان که حاکم دوفاکتوی این 
کشور نیز شناخته می شود، تعلق خاطر بسیار کمتری نسبت به 
پیشینیانش در قبال مسئله فلسطین دارد. ریاض طی سال های 
گذشــته، کمک ها به تشــکیلات خودگردان فلســطین در کرانه 

باختری را نیز قطع کرد.
برای کشــورهای منطقه آشــکار اســت که در حال حاضر نیز 
به رغــم نبود روابط دیپلماتیک علنــی، روابط امنیتی و اطلاعاتی 
گسترده ای میان اسرائیل و عربستان سعودی وجود دارد. تغییر در 
نگاه به اسرائیل، تنها محدود به عربستان سعودی نمی شود. به رغم 
اینکه نظرسنجی ها نشان می دهد افکار عمومی در جهان نگاهی 
بسیار منفی به اسرائیل دارند اما از سال ۲۰۲۰ تاکنون، چند کشور 
عربی از جمله امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و ســودان به 

عادی سازی روابط با اسرائیل پرداخته اند.
عادی ســازی ها در قالــب توافــق آبراهام نشــان مــی داد که 
کشورهای عربی در ازای دریافت امتیازاتی که از نگاه آمریکا امتیاز 
ویژه ای به حســاب نمی آمدند، حاضرند تا روابط خود را با اسرائیل 
عادی کنند. آمریکا در ازای اینکه مراکش روابط خود را با اسرائیل 
عادی کنــد، مالکیت این کشــور را بر منطقه صحــرای غربی به 
رسمیت شناخت و تنها کار مهمی که واشنگتن برای عادی سازی 
روابط ســودان و اسرائیل انجام داد، خارج کردن سودان از لیست 

کشورهای حامی تروریسم بود.
کاخ سفید در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تلاش زیادی 
کرد تا عربســتان نیز روابط خود را با اســرائیل عادی کند. از نگاه 
آن ها عربستان ســعودی برادر بزرگتر بسیاری از کشورهای عربی 
منطقه به شــمار می رفت و مشکلات اسرائیل پس از عادی سازی 
روابط با عربستان به طور محسوسی کاهش می یافت. با این وجود، 
عربستانی ها حاضر نبودند با امتیازات اندک روابط خود را با اسرائیل 

عادی کنند؛ آن ها امتیازات بیشتری می خواستند.
حســین ایبیــش، تحلیلگــر انســتیتو کشــورهای عربــی 
خلیج]فــارس[ در واشــنگتن در مقالــه ای نوشــته اســت کــه 
عربستانی ها دو نگرانی عمده در این زمینه دارند: »سعودی ها نفوذ 
منطقه ای زیادی در دنیای اسلام دارند که دیگر کشورهای عربی 
آن را ندارند. همچنین آن ها جمعیتی بیش از ۳۰ میلیون نفر دارند 
و عادی سازی روابط با اسرائیل با توجه به مخالفت عمده مردم با این 
تصمیم، هزینه های زیادی برای آن ها خواهد داشت. عربستانی ها 
نگران نفوذ منطقه ای خود در کشورهای عربی و همچنین سیاست 

داخلی خود هستند.«
در عربســتان افــکار عمومی کاملًا مخالف توافق با اســرائیل 
است اما دولت بن سلمان به سرکوب مخالفان می پردازد. بلومبرگ 
گزارش داده است که در بحبوحه نگرانی ریاض از گسترش جنگ 
بین اســرائیل و حماس، عربستان ســعودی به طور فزاینده ای با 

شهروندانی که احساســات ضداســرائیلی خود را در شبکه های 
اجتماعی به اشــتراک می گذارند، برخورد می کند. بنابرگزارشی 
در ماه هــای اخیر تعداد زیادی در این رابطه دســتگیر شــده اند. 
بلومبرگ به نقل از منابع آگاهی که نام آنها فاش نشده گفته است 
که در میان بازداشت شــدگان یکی از مدیران شــرکتی بوده که در 
طرح محمدبن ســلمان برای تقویت اقتصاد نقش داشــته است. 
یک بازداشتی دیگر از شهروندان سعودی خواسته بود تا برندهای 

آمریکایی فعال در عربستان سعودی را تحریم کنند.

آمریکا چه هزینه ای حاضر است پرداخت کند؟
توافــق آبراهام یکی از معدود ابتــکارات دولت ترامپ در عرصه 
سیاســت خارجی بود که دولت بایدن تلاش کرد آن را دنبال کند. 
بایدن و بســیاری از دموکرات ها به دلیل قتل جمال خاشــقجی، 
روزنامه نگار منتقد واشنگتن پســت به دســتور محمد بن سلمان 
ناراضی بودند و بایدن وعده داده بود که ولیعهد سعودی را به فردی 
مطرود تبدیل خواهد کرد. با این حال برخی چالش ها باعث شد 
که او از موضع خود عقب نشینی کند؛ نگرانی ها از افزایش قیمت 
انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین و تحریم ها علیه روسیه، افزایش 
نفوذ و تأثیرگذاری چین در منطقه خاورمیانه و نگرانی ها از امنیت 
منطقــه از جمله عواملی بودند که باعث شــد آمریکا نگرانی های 

حقوق بشری درباره عربستان را نادیده بگیرد.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی وکس، ایالات متحده در دوره 
بایدن به دنبال یک توافق ســه جانبه امنیتی با عربستان رفت که 
اسرائیل را هم شامل می شد. براســاس جزئیاتی که از این توافق 
فاش شــده، آمریکا ضمانت هایی امنیتی مشــابه آنچه به برخی 
از کشــورهای متحد غیرناتو نظیر ژاپن و کره جنوبی اعطا شده به 

عربستان پیشنهاد می دهد.
توافق آمریکا با عربستان شامل کمک واشنگتن به ریاض برای 
ساخت یک برنامه هسته ای صلح آمیز است. بسیاری از منتقدان 
این طرح در آمریکا معتقدند برنامه هسته ای عربستان می تواند به 
سرعت به یک برنامه نظامی بدل شود. این توافق همچنین شامل 
تعهد آمریکا به ســرمایه گذاری در حوزه تکنولوژی در عربستان و 
تعهد ریاض به فروش نفت با دلار آمریکا به جای یوآن چین خواهد 

بود.
به عنوان یک معاهده رســمی، این توافــق در صورت حصول 
باید موافقت دست کم دوسوم اعضای سنای آمریکا را جلب کند. 
با توجه به آرایش سیاسی سنا و برتری حداقلی دموکرات ها در این 
مجلس به دست آوردن چنین اکثریتی برای توافق با عربستان کار 
سختی به نظر می رسد اما سعودی ها اصرار ویژه ای بر این مسئله 
دارند و معتقدند توافق امنیتی در چنین سطحی نباید تحت تأثیر 
موضوعات سیاست داخلی آمریکا و رفت و آمد رؤسای جمهور به 

کاخ سفید قرار بگیرد.
برخی تحلیلگران عرب معتقدند آنچه در ماجرای توافق آمریکا 
با ایران بر ســر پرونده هســته ای رخ داد تأثیر زیادی بر تغییر نگاه 

سعودی ها و اصرار آن ها به تصویب توافق در سنا داشت.
تاریخ هم ثابت می کند که خواسته سعودی ها از آمریکا خواسته 
بزرگی است. آمریکا از سال ۱۹۶۰ به این سو که معاهده ای امنیتی 
با ژاپن را در سنا تصویب کرد، هیچگاه چنین کاری را تکرار نکرد و 
تکرار این تعهد برای عربستان که در سال های اخیر یک جنگ را با 
کشور همسایه )یمن( آغاز کرده و بحران های دیپلماتیک زیادی را از 

سر گذرانده، کار آسانی به نظر نمی رسد.

مانع اصلی �
به باور بسیاری از تحلیلگران، تنها راهی که دولت بایدن می تواند 
توافق امنیتی با عربستان سعودی را به قراردادی قابل تأیید در سنا 
تبدیل کند و حمایت هم حزبی ها و حزب مخالف را برای رأی دادن 

به این توافق جلب کند، دخیل کردن اسرائیل در ماجرا است.
کریس مورفی، سناتور دموکرات درباره این مسئله می گوید: »به 
باور من و با شرایط موجود تصویب شدن توافق امنیتی با عربستان 
در ســنا کار بســیار سختی به نظر می رسد. اشــتیاق زیادی برای 
درگیر شدن بیشتر در موضوعات امنیتی خاورمیانه در واشنگتن 
وجود ندارد و هر توافقی در این زمینه باید شامل نقشه راهی روشن 
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پس از وقفه ۷ ماهه در مذاکرات میان آمریکا و عربستان سعودی برای 
امضای توافقی تاریخی که می تواند وضعیت سیاسی و نظامی منطقه 
خاورمیانه را برای مدتی طولانی دستخوش تغییر کند، آمریکایی ها 
تلاش دارند تا این توافق را به نتیجه برسانند اما این بار یک مانع جدی 

در راستای دستیابی به توافق وجود دارد: جنگ غزه.
به رغم اینکه برقراری آتش بس در غزه و متوقف کردن ماشین 
جنگی دولت بنیامین نتانیاهو بــرای عدم آغاز عملیات نظامی 
در منطقه رفح کاری ســخت و دســت نیافتنی به نظر می رسد و 
آمریکایی ها تا امروز در مســیر رسیدن به آتش بس ناکام بوده اند 
اما آن ها همزمان تــلاش دارند به هدفی بزرگتر برای خود یعنی 
یک توافق دفاعی بزرگ با عربســتان سعودی که می تواند چهره 
خاورمیانه را برای سال ها تغییر دهد، دست پیدا کنند. موافقان 
ایــن توافق در آمریکا معتقدند حصول چنین توافقی در منطقه 
شاید تنها راه برای وادار ساختن اسرائیل به متوقف کردن جنگ و 

ورود به پروسه مذاکرات صلح با فلسطینی ها باشد.
منابع آمریکایی و ســعودی امیدوارند که این توافق در مدت 
کوتاهی حاصل شــود. یک دیپلمات آمریکایی به هاآرتص گفته 
است که »دولت عربستان ســعودی تصمیم خود را برای توافق 
با اســرائیل به منظور بازطراحی روابط ریاض و واشنگتن گرفته 
اســت.« به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، »در سفر اخیر بلینکن 
به عربســتان، سعودی ها آشکارا اشتیاق شــان را به دستیابی به 
توافق ابراز کرده اند.« بلومبرگ گزارش داده »مقامات امیدوارند 
که طی هفته های آینده توافق نهایی حاصل شــود.« سی ان ان 
هم نوشته است که دیپلمات های آمریکایی و عربستانی در حال 

»نهایی سازی جزئیات توافق« هستند.
این تصویر بســیار مثبتی که دیپلمات هــا از وضعیت مذاکرات 
ارائه می دهند ممکن است باعث شود بسیاری تصور کنند که توافق 
خیلی زود حاصل خواهد شــد اما نگاهی به گذشته نشان می دهد 
همه چیز به این ســادگی ها نیســت. سپتامبر گذشــته، بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل در سازمان ملل متحد اعلام کرد که 
اسرائیل در آستانه یک توافق تاریخی با عربستان سعودی قرار دارد 
و محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان هم در گفت وگویی با فاکس نیوز 

اعلام کرد که »هرروز به توافق نزدیک تر می شویم.«
موضوعی که در آن زمان مانع از حصول این توافق شــد مسئله 
فلسطین بود. نتانیاهو درحالی که به شدت خواهان امضای توافق با 
عربستان بود اما همزمان مشخص نبود که آیا می خواهد یا می تواند 
کابینه افراطی خود را به موافقت با طرح »دو کشــوری« و تشــکیل 

کشور فلسطین براساس مرزهای ۱۹۶۷ راضی کند یا نه.
تمام تحولاتی که پس از ماه سپتامبر اتفاق افتاد – به ویژه عملیات 
طوفان الاقصــی در ۷ اکتبر - وضعیت را نه تنها برای ادامه مذاکرات 
آسان تر نکرد بلکه پذیرش شرایط موجود در توافق را برای هر دو طرف 

در ماجرا از جمله افکار عمومی جهان عرب سخت تر کرد.  امــا 
واقع چرا آمریکایی ها تا این حد زمان و انرژی 

برای این توافق اختصاص داده اند؟

اندیشکدهها

پوتین و قمار دیوانگی

زمانی که من در مقطع فوق لیسانس تحصیل می کردم، 
با گــروه کوچکی از همســالانم زمان زیــادی را صرف 
بررسی شــرایطی کردیم که تحت آن ممکن است یک 
قدرت هسته ای علیه دیگری دست به حمله هسته ای 
بزنــد. از آنجایــی کــه هیچ یــک از ما مشــغله دیگری 
نداشــتیم، زمان زیادی را صرف ایــن موضوع کردیم و 
از بحران موشــکی کوبا به عنوان مبنــای تحلیل خود 
اســتفاده کردیم. معیــار چنین حمله ای ایــن بود که 
سیستم فرماندهی طرف مقابل فرو پاشیده و در نتیجه 
کشور هیچ راهی برای مقابله به مثل ندارد و یا اینکه طرف 
مقابل در مورد زرادخانه هســته ای خود دروغ می گفته 
است. ســناریوهای دیگری هم مدنظر بود که به خاطر 
ندارم شــان. مشــکلی که ما مدام با آن مواجــه بودیم – 
صرف نظــر از اینکه زرادخانه ها با هم مطابقت داشــته 
باشــند، چه از نظر تعداد ســلاح های نامتقارن و چه از 
نظر قابلیت نظامی نامتناســب – این بود که سلاح های 
هســته ای تقریباً هرگز مورد اســتفاده قــرار نخواهند 
گرفت، مگر اینکه شــرایطی وجود داشــته باشد که در 
آن یک طــرف اطلاعات فوق العاده و قابل اعتمادی در 
مورد مکان و وضعیت دشــمن  داشــته باشد. مفاهیم 
عجیب و غریب تر دیگری نیز وجود داشت که براساس 
قدرت تخریب حتمی سلاح های هسته ای دسته بندی 
می شــدند. اگر می توانستیم پتانســیل دشمن را برای 
مقابله به مثل از بین ببریم، آن وقت اســتفاده از ســلاح 
هســته ای یک گزینه قابل اعتماد بود. پیشنهاداتی در 
خصوص اســتفاده از نیروهای عملیات ویژه برای نفوذ 
به نقاط فرماندهی دشمن، استقرار گازهای سمی برای 
کشتن خدمه شلیک موشــک و غیره وجود داشت. اما 
به طور اجتناب ناپذیری حمله هســته ای به یک قدرت 
هسته ای دیگر تقریباً به طور قطع منجر به تخریب متقابل 
تضمین شــده یا حمله به متحد یک قدرت هسته ای، 
که خطر پاســخ هسته ای کمتر اما همچنان محتمل را 
به همراه خواهد داشــت، می شــود. بنابراین به راحتی 
می توان فهمید که چرا پس از هیروشــیما و ناکازاکی، 
هرگز حمله اتمی دیگری رخ نداده اســت. با این حال، 
یک سناریو وجود داشت که احتمال موفقیت داشت که 
ما آن را بازی دیوانگی نامیدیم. تمام ســناریوهای دیگر 
حول محور عقلانیت رهبری کشورها می چرخید. شروع 
یک پرتاب موفقیت آمیز باعث نابودی متقابل می شود و 
وقتی قرار است که کشور مهاجم نیز نابود شود، آن وقت 
چطور ممکن است که کشوری با نابودی خودش بتواند 
امنیت خــودش را تضمین کند. هیــچ رهبر منطقی و 
عاقلی نمی توانــد به نتیجه متفــاوت از آنچه که گفتم 
برسد. اما واقعیت این است که این همان استراتژی ای 
است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با آن بازی 
می کند. او بارها گفته است که ادامه مقاومت اوکراین در 
برابر روســیه و حمایت آمریکا و اروپا از عملیات دفاعی 
اوکراین، خطر جنگ هســته ای را به دنبال دارد. حمله 
اتمی به اوکراین احتمالًا پاسخ ایالات متحده را به همراه 
خواهد داشت، درحالی که حمله به ایالات متحده قطعاً 
منجر به حمله گســترده به روســیه خواهد شد. واضح 
است که ایالات متحده قصد ندارد و نمی خواهد جنگ 
هسته ای را بر ســر اوکراین آغاز کند. در شرایط عادی، 
روســیه نیز چنین نخواهد کرد. مگر اینکه فشار جنگ 
پوتین را دیوانه کرده و او را مایل به مشــارکت در تخریب 
متقابل باشد. از آنجایی که روسیه دیوانه نیست، نتیجه 
این اســت که پوتین قصد ندارد جنگ هسته ای را آغاز 
کند. اما اگر مسکو بتواند مخالفان خود را متقاعد کند 
که ایــن وضعیت آنهــا را مجبور به خودکشــی متقابل 
کرده اســت، ایالات متحده و متحدانش ممکن اســت 
سیاســت های خود را تغییر دهند تا با نیازهای روســیه 
ســازگارتر باشــند، حتی اگر این تهدید پوتین بعید به 
نظر برسد. وارد کردن پارامتر جنگ هسته ای - و به طور 
ضمنی، عقلانیت روسیه - در معادله ممکن است نتیجه 
جنگ را تغییر دهد. بعید اســت که ایالات متحده یک 
حمله پیشگیرانه را علیه قمار جنون آمیز یک ملت عاقل 
آغاز کند. از این گذشته، واشنگتن قابلیت حمله دوم را 
نیز دارد. برای انجام این کار، پوتین باید کشورهای دیگر 
را متقاعــد کند که برای ورود به جنگ هســته ای آماده 
اســت. در این روند، او همچنین باید شهروندان خود را 
متقاعد کند که این خود باعث می شود استراتژی مدنظر 
او تضعیف شود. بازی دیوانگی او فقط در صورتی جواب 
می دهد که آنقدر قانع کننده باشــد که نزدیکان پوتین 
را نیز بترســاند. این قماری اســت که از ناامیدی ناشی 
می شــود و فکر کــردن به آن فقــط در دوره تحصیلات 

تکمیلی برای تفکر مردان تنها، مفید است.

در عربستان افکار 
عمومی کاملًا مخالف 
توافق با اسرائیل است 

اما دولت بن سلمان 
به سرکوب مخالفان 
می پردازد. بلومبرگ 
گزارش داده است 

که در بحبوحه 
نگرانی ریاض از 

گسترش جنگ بین 
اسرائیل و حماس، 
عربستان سعودی 
به طور فزاینده ای 

با شهروندانی 
که احساسات 

ضداسرائیلی خود 
را در شبکه های 

اجتماعی به اشتراک 
می گذارند، برخورد 

می کند. بنابرگزارشی 
در ماه های اخیر تعداد 

زیادی در این رابطه 
دستگیر شده اند

خیلی دور، خیلی نزدیک
 دیپلمات های آمریکایی و ســعودی به توافق خوش بین هســتند 
اما دستیابی به توافق پایدار با مشارکت اسرائیل امری بعید به نظر می رسد
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